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As Umberto Eco (1932-2016) believes, semiotic functions correlate with expression and 

content, emerging in a cultural context based on codes derived from encyclopedic knowledge. 

Replacing the typology of signs with the methods of producing Semiotic functions is one of 

the most apparent initiatives of Eco’s semiotics. The poems “Absentee Conversation” by 

Hafez Mousavi (1954), an Iranian poet, and “These Are the Last Words ... and Know That I 

Will Leave Them” by Wadī’ Sa’ādah (1984), a Lebanese poet, has layers of cultural and 

discourse and visual language layers which can be analyzed based on Eco’s semiotic theory. 

Therefore, this research uses a descriptive-analytical method and Eco’s semiotics to 

investigate the methods of producing Semiotic Functions in these two poems. The results 

indicate that these two poets, relying on literary, social, and cultural codes, have developed 

the semiotic functions of their poems in two under-coded and over-coded types. The voluntary 

heterogeneous materials created based on the encoded contracts constitute the most frequent 

material continuum of expression and content of the two poems. The physical activities of the 

two poets to produce expression are limited to acknowledgment, partial replica, and invention, 

with programmed stimuli being the most frequent partial replica methods. The only difference 

in how the semiotic functions of these two poems may be produced is in Sa’ādah’s intention 

for detail- the element that is not very prominent in Mousavi’s poem. Examining the paths 

that lead to the production of semiotic functions in Mousavi and Sa’ādah 's poetry, in addition 

to being effective in explaining their point of view and making it easier to understand the 

meaning, also reveals the cultural ties between the two Iranian and Arab poets. 
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  ها:واژهکلید

اي، هاي نشانهشناسی، نقشنشانه

امبرتو اکو، حافظ موسوي، ودیع 

 سعاده.

ي دوسویه میان دو نقشگر بیان ومحتوا است ي همبستهم( رابطه2016-1932اي از دیدگاه اُمبرتو اکو )هاي نشانهنقش
ها با شناسی نشانهاي پدید آمده است. جایگزینی گونهکه در بستري فرهنگی و براساس رمزگان برآمده از دانش دانشنامه

از حافظ موسوي  "ي غیابیمکالمه"شناسی اکو است. شعر ین ابتکارات نشانهاي از بارزترهاي نشانههاي تولید نقششیوه
ها را این آخرین کلمات است... و بدان که من آن ] "إنهّا الکلمات الأخیرة... وها أنا أهجرها"ش( شاعر ایرانی و 1333)

و زبانی تصویري امکان واکاوي  هاي فرهنگی و گفتمانیم( شاعر لبنانی به سبب لایه1984از ودیع سعاده ) کنمرها می
ي تحلیلی و براساس نظریه -روي، این پژوهش با روش توصیفی یابد. از اینشناسی اکو را میدر چارچوب نشانه

پردازد. نتایج پژوهش بیانگر آن اي در این دو شعر میهاي نشانههاي تولید نقششناسی اُمبرتو اکو به بررسی شیوهنشانه
اي اشعار خود را در دو نوع کم هاي نشانههاي ادبی، اجتماعی و فرهنگی، نقششاعر با اتکا به رمزگاناست که این دو 

شده هاي اختیاري که براساس قرادادهاي رمزگذارياند. دگرمادهریزي کردهشده و از پیش رمزگذاري شده، پی رمزگذار
هاي فیزیکیِ دو شاعر دهند. فعالیتن دو شعر را تشکیل میاند، پربسامدترین پیوستار مادي بیان و محتواي ایپدید آمده

هاي عنوان یکی از روشریزي شده بههاي برنامهبراي تولید بیان، منحصر در بازشناسی، واگویه و ابداع است که محرک
دو شعر را در تمایل اي این هاي نشانهي تولید نقشسازي بیشترین بسامد را دارند. شاید بتوان تنها تفاوت در نحوهواگویه

پردازي دانست؛ عنصري  که در این شعر موسوي چندان نمودي ندارد. بررسی مسیرهایی که منجر به سعاده به جزئیات
تر مقصود ها و دریافت آسانگردد، علاوه بر آنکه در تبیین دیدگاه آناي در شعر موسوي و سعاده میهاي نشانهتولید نقش

 سازد. گی دو شاعر ایرانی و عرب  را نیز با یکدیگر بیش از پیش آشکار میمؤثر است، پیوندهاي فرهن
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 مقدمه -1

شناسی و معناشناسی است که با ترکیب ساختارگرایی هاي زباننظران حوزهاز صاحب 1امبرتو اکو
، فیلسوف آمریکایی بر آن بود تا جایگزینی 3ي استنباطی پیرسنظریهشناس دانمارکی با ؛ زبان2یلمسلف

نه یک »ي زبانی شناس سوییسی نشانهشناسی ساختاري ارائه دهد. از دیدگاه سوسور؛ زبانبراي نشانه
(. اکو با پذیرش 96)سوسور « دهدشی را به یک نام، بلکه یک مفهوم را به یک تصویر صوتی پیوند می

ي سوسور توان فرضیهمی»کند: اي را چنین استدلال میالبته نقد آن، مفهوم نقش نشانهاین فرضیه و 
را پذیرفت که براساس آن، نشانه مطابقت بین دال و مدلول است. این فرض چنین پیامدهایی را در پی 

به  ي فیزیکی نیست؛ بلکه هستیِ فیزیکی حداکثر وقوع عینی عنصر مربوطدارد: الف( نشانه یک پدیده
بیان است. ب( یک نشانه ثابت نیست؛ بلکه محل برخورد عناصر مستقل است. اگر بخواهیم به درستی 

این تعریف  .(49)اکو« اي هستهاي نشانهاي وجود ندارد؛ بلکه فقط نقشسخن بگوییم هیچ نشانه
ي صورت گیرندهعنوان نامی بر واحد دربراستفاده از نشانه، به»برآمده از دیدگاه یلمسلف است که بر 

پدید آمده است، تأکید دارد.  (58)یلمسلف« ايمحتوا و شکل بیان که با ارتباط  ناشی از نقش نشانه
اي پویاتر، و همچنین ناایستا به کند و از وجود پدیدهنشانه را به مفهوم کلاسیک آن نفی می»پس اکو 

هر نشانه از دو سیستم مختلف و از »(. از دیدگاه اکو 35)سجودي « گویداي سخن مینام نقش نشانه
این رمزگان در  . (49)اکو« یابندگیرد که براساس رمزگان با هم تلاقی میدو سطح متفاوت نشأت می
متن قبل از آنکه محصول آفرینش فردي مؤلف باشد، »آیند؛ از این جهت بستري فرهنگی پدید می

(. در دیدگاه اکو 132)طلایی و همکاران« ي رمزگان فرهنگی استي شبکهي عملکرد پیچیدهنتیجه
تلاش براي تعیین »است؛ یعنی  ي فرهنگی معینو محتوا ساخته و پرداخته 4بیان یک واحد فرهنگی

« کند تا مرجع را براساس یک قرارداد فرهنگی تعریف کنیممرجع یک نشانه که ما را مجبور می
اي فرهنگی است. اکو زمینهیان و محتوا با پیشي قراردادي میان باي همان رابطه(. نقش نشانه66)اکو

اي حاصل عملیات گوناگون تولید و شناخت هستند که براساس چهار هاي نشانهتأکید دارد که این نقش
رخداد )نسبت آسان یا نسبت  -ي نوعکار فیزیکی لازم براي تولید بیان، رابطه»اند: معیار بنا گردیده

ي ماده یا دگر ماده )انگیخته یا اختیاري( باشد، شیوهکه ممکن است همگیري پیوستاري ، شکل 5دشوار(
تجزیه و پیچیدگی آن که از واحدهاي ترکیبی دقیق )رمزگذاري شده و بیش رمزگذاري شده( تا 

 (. 65)اکو « آیندتجزیه به شمار میدهد که متون غیرقابلواحدهایی را پوشش می
 

___________________________________________________________ 
1 . Umberto Eco. 
2 . Hjelmslev. 
3 . Peirce. 
4 . Encyclopedia. 
5 . Ratio facilis/ Difficulty ratio. 
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 (68ای )های نشانههای تولید نقش. شیوه1شکل 

در »(؛ زیرا 82)ضمیران« متمرکز گردیداکو به جاي تأکید بر پیام، بیشتر بر متن »باید دانست که 
هاي هاي منطقی، رمزگاني رمزگانهاي زبانی به مطالعهشناسی علاوه بر نشانهمباحث نشانه

شود، در هاي اجتماعی و نیز تناسب و ارتباط نظام علائم پرداخته میشناختی و رمزگانزیبایی
شود و روابط اجزاي ساختار متن متمرکز می شناسی زبانی و ادبی، مطالعه بیشتر برهاي نشانهتحلیل

ي متن و روابط پیدا و پنهان میان هاي تشکیل دهندهساختار متن مورد نظر است؛ یعنی بررسی نشانه
موضوعات است که »شناسی اکو متن متشکل از (. در نشانه284لو)نبی« گیردها مورد توجه قرار میآن

هاي ها از طریق رمزگانشناختی آني نشانه( و مطالعه180)ویولی « شوندگنجانده می 1در دانشنامه
اطلاعاتی است که »پذیر است. دانشنامه باورها و عادات اجتماعی و اي امکانمرتبط با دانش دانشنامه
ناهی است؛ به صورت بالقوه نامت»( و 226)اکو«  ها را در مورد نشانه ثبت کردهجامعه به طور عمومی آن

ي دیگر توان به مرکز نشانهنهایت معناي یک نشانه میي بیلذا نشانگی نیز نامحدود است و از حاشیه
آمیز نتایج و کار یک متن خلاق نشان دادن کثرت تناقض»(. از دیدگاه اکو 24)اکو« و برعکس رسید

___________________________________________________________ 
1 . Cultural Units. 

 ابداع 

 
 

 واگویه
 

فعالیت  بازشناسی اشاره
فیزیکی 

برای تولید 
 بیان

 تناسب
 هافرافکنی

 نمودارها
 هادگردیسی

 
 
 
 

 تحریکات 
 ریزیبرنامه

 شده

 شبه
 واحدهای
 ترکیبی

 واحدهای
 ترکیبی

های نمونه بردارها هاپردازیسبک
 تخیلی

هنمونه
 ا

  علائم هانمایه هامثال

 اثرات
 

نسبت 
 دشوار

 
ی رابطه
 _نوع

 رخداد

 
نسبت 
 آسان

گیری شکل دگرماده انگیخته مادههم دگرماده اختیاری 
 پیوستار

شده و متون ارائه 
 شدهرمزگذاریکم

های شیوه شدهشده، رمزگذاریواحدهای دستوری از پیش تعیین
 تجزیه
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مرزهاي معنایی »معنا است که (؛ این بدان 147)اکو و همکاران « آزاد گذاشتن خواننده در انتخاب است
 .( است708)رضایی « جاییبهگیرد و همواره داراي قابلیت جاپیوسته مورد بازنگري قرار می

ي فرهنگی دخیل اي با پشتوانههاي نشانهمند عواملی که در ایجاد نقشاز آنجاکه بررسی نظام
ها در دو شعر با واژگان و ن مؤلفهشناسی اکو است؛ لذا واکاوي ایترین مقولات نشانههستند از مهم

هاي فرهنگی و ها و  تفاوتمفاهیم مشترک از دو شاعر معاصر ایرانی و عرب با توجه به شباهت
شود. با بررسی و دقت نظر در هایی نو در ادبیات به روي مخاطب میاجتماعی، منجر به گشودن افق

اعر را بسیار همسو با یکدیگر یافته و با سبک و مضمون اشعار حافظ موسوي و ودیع سعاده این دو ش
إنّها الکلمات الأخیرة... وها أنا "از حافظ موسوي و  "ي غیابیمکالمه"ي شعري انتخاب دو قطعه

ي بیان و اي مشترکی مواجه گردیدیم که دربرگیرندههاي نشانهاز ودیع سعاده با نقش "أهجرها
 يدربرگیرنده  سعاده ودیع و موسوي حافظ اشعار نجاکهآ محتواهایی همسو در بستري فرهنگی بودند. از

 هايپژوهش تا باشدمی مهیا امکان این بنابراین باشند؛می سیاسی و اجتماعی گوناگون هايرمزگان
 با شاعر دو این شعر يدرباره متأسفانه اگرچه. بپذیرد انجام اشعارشان يدرباره متعددي شناسینشانه
 نشده محقق چشمگیري هايپژوهش ادبی، متعدد جوایز کسب و شعر در هاآن يارزنده جایگاه وجود
 تاکنون مقاله، این نویسندگان بررسی طبق نیز ايهاي نشانهنقش تولید موضوع دیگر سوي از. است

هاي روي، بر آن شدیم تا با با دقت نظر در شیوهاز این .استنگرفته قرار نقد و بررسی مورد ادبیات در
اي این دو شعر،  نه تنها از سبک شعري مشترک دو شاعر و دیدگاه و مقاصد هاي نشانهقشتولید ن

ي شناسانه در زمینههاي نشانهها پرده برکشیم؛ بلکه گامی هر چند کوچک در راستاي دیگر ژوهشآن
 ها پاسخ دهیم: ادبیات تطبیقی برداشته و به این پرسش

إنّها الکلمات الأخیرة... وها "و ودیع سعاده در شعر  "ي غیابیمکالمه"حافظ موسوي در شعر  -
 اند؟ هاي فیزیکی زبانی براي تولید بیان استفاده کرده، از چه فعالیت"أنا أهجرها

 گیرند؟شکل می شاعر دو این شعر در چگونه پیوستارها -
 هایی دارند؟ ها و تفاوتچه شباهت اي دو شعر مذکورهاي نشانههاي تولید نقششیوه -

تر که شعر سعاده بسیار طولانی هاي مشترک ذکر این موضوع ضروري استپیش از تحلیل نمونه
هاي منتخب از شعر سعاده به تفصیل بیشتري تصویرپردازي شده است، اما از شعر موسوي است و بیان

با آنکه امبرتو  یهایم.ر مجدد آن پرهیز کردهچون غالباً این جزئیات تکرار همان بیان قبل است، از ذک
شناسی است ي نشانهشناس برجسته و صاحب سبک ایتالیایی، داراي آثاري متعدد در زمینهاکو؛ نشانه

اش به صورت کامل، به زبان فارسی ترجمه نشده شناسیي نشانهاما تمامی آثار وي به خصوص نظریه
ي دو کتاب یهاین پژوهش، این موارد در خور اشاره است:ه ياست؛ به همین سبب در بررسی پیشینه
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ي پیروز ایزدي ها ترجمهشناسی از امبرتو اکو به زبان فارسی موجود است؛ یکی از آني نشانهدر زمینه
را بر آن برگزیده « شناسینشانه»است که ایزدي به جاي ذکر دقیق اثر، عنوان  1هانشانه تولیدکتاب  از 

متعلق به اکو   2زبانشناسی ينظریه یکاست. اگر چه باید اذعان کرد که این کتاب، بخشی از کتاب  
نام دارد که « نشانه تاریخ و تحلیل یک مفهوم»است که مشمول تغییراتی نیز شده است. کتاب دیگر 

هاي تولید ها، شیوهي مهرابی آن را به فارسی ترجمه کرده است. اگرچه در هر دوي این کتابمرضیه
ها منحصراً این شیوه تبیین شده است. از اي ذکر شده است اما در  کتاب تولید نشانههاي نشانهنقش

ي مقاله در حوزهشناسی اکو در ایران غالباً محدود به هنر بوده و چند سویی دیگر کاربست نظریات نشانه
شناسی اکو را به خود اختصاص داده شناسی شمایلی که بخشی از نشانهمعماري و هنر در تطبیق نشانه

( با 1396ي کارشناسی ارشد مریم مهاجر )نامهتوان به  پایاني ادبیات میاست؛ موجود است. در زمینه
و جلال آل احمد براساس دیدگاه شناختی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور بررسی نشانه»عنوان 

شناسی زن از دیدگاه اکو معرفی اشاره کرد. نویسنده هدف خود را از این پژوهش نشانه« امبرتو اکو
هاي زنانگی چون مادر بودن، کند و بر آن است تا با انتخاب آثار  دانشور و آل احمد  شاخصمی

ها را با دیدگاه ه، معین کرده  و سپس آن شاخصداري، زن بودن و...  را  در آثار این دو نویسندخانه
کند. باید دانست که اهتمام نویسنده در این پژوهش بیشتر معطوف به معناشناسی و شناسی اکو نشانه

اي، رمزگان، تکرار و اشاره در شناسی اکو نقش نشانهگفتمان برآمده از شخصیت زن است؛ لذا از نشانه
هاي طبیعی و مصنوعیِ مرتبط با و در بخش تطبیقی تنها نشانه بخش نظري تا حدودي تبیین کرده

شناختی تحلیل مفهومِ بلاغی و زبان»ترویجی  _ي علمیشمرد. همچنین مقالهشخصیت زن را  برمی
( 1399) «شناسی امبرتو اکوي زبانیِ محتسب و دنیا در غزلی از حافظ بر مبناي رویکرد نشانهدو نشانه

ي مطالعات زبانی و قدم، نرگس محمدي بدر و غلامرضا غیبی چاپ شده در نشریهاز یحیی نورالدینی ا
هاي اند تا در بخش نظري نقشهاي ادبی مرتبط با اکو است. نویسندگان کوشیدهبلاغی از دیگر پژوهش

رخداد و _ي نوع هاي تجزیه، رابطهاي چون شیوههاي نشانههاي تولید نقشاي و برخی از روشنشانه
هاي خاص در یت زبانی فیزیکی ابداع را تا حدودي بررسی کنند، اما در بخش تحلیلی این ویژگیفعال

ي زبانی محتسب و دنیا چندان کاربستی ندارد و خواننده تفاوتی میان چارچوب برگزیده بررسی دو نشانه
 بیند. شناسی به صورت عام نمیشده توسط نویسندگان و نشانه

توان به شناسی وي چند مقاله به زبان فارسی تدوین شده است که میشانهي معرفی اکو و ندرباره
ي کتاب ماه ادبیات و فلسفه ( از محمد ضمیران در نشریه1384« )شناسیامبرتو اکو و نشانه»ي مقاله

___________________________________________________________ 
1 La Production des signes 
2 A Theory of Semiotics  
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هاي وي به صورت شناختی و رماني اکو، تحلیل آثار فلسفی و نشانهاشاره کرد. این مقاله به زندگینامه
حال مختصري از زندگی علمی اکو شروع کرده و سپس ز اختصاص دارد. نویسنده، مقاله را با شرحموج

هاي فرهنگی وي در رادیو و تلویزیون و ویراستاري و نوشتن مقالات در مجلات اشاره به فعالیت
آن ي تحقیقات و مطالعات علمی و مدون اکو است که نویسنده کند. بخش بعدي مقاله دربرگیرندهمی

ي دکتري اکو با نام هایی چون گل سرخ، آونگ فوکو و بودولینو و همچنین رسالهرا به معرفی رمان
شناسی از نگاه توماس قدیس و دیگر آثار علمی اکو  چون  اثر گشوده، تعلیق روز رستاخیز، زیبایی

شناختی بنیان نشانهاومبرتو اکو و »ي شناسی اختصاص داده است. مقالهي نشانهساختار غیابی و نظریه
ي ادبی نیز از مقالاتی ي نقد و نظریه( از مسعود آلگونه جونقانی چاپ شده در مجله1395« )تأویل

هاي شناسی اکو پرداخته است. نویسنده اکو را متأثر از نگرشاست که به بررسی تأویل در نشانه
هاي اکو را در هایی از تلاشبهشناختی یلمسلف و پرس در باب وجه تفسیري نشانه دانسته و جنزبان

شناسی ساختارگرا و پراگماتیسم آمریکایی  ي چگونگی تأویل متن با تکیه بر روشخلق نظراتی درباره
 به خواننده شناسانده است. 

ها در ادبیات ي آني شعر این دو شاعر نیز با وجود جایگاه ارزندههاي انجام شده دربارهاما پژوهش
 زیعزل ءاسمااز ارشد  یکارشناس يهنام انیپاه یک ودیع سعادمعاصر، بسیار اندک است که در مورد 

وان یالأبعاد التداولیة فی د»تحت عنوان  ي منظورشناسیجنبهرا از ه ودیع سعاد يوجود دارد که شعرها
در این پژوهش  بررسی کرده است. (2019ه( )سعاد )ابعاد منظورشناسی در دیوان ودیع «ةودیع سعاد

ها و هاي منظورشناسی تا حدودي تبیین شده و با رویکردي عملی نشانهپیشینه، خطوط و شاخص
بینی و ابزارانگاري انگاري، واقعگرایی، مصلحتهایی چون نسبیهایی از آن با توجه به شاخصنمونه

نقد زیست محیطی دیوان »اي نیز با عنوان است. مقالهدر شعر سعاده مورد بررسی قرار گرفته 
( توسط حسین شمس آبادي و 1399« )"من أخذ نظرة التی ترکتها أمام الباب از ودیع سعاده"شعري

شعار ودیع سعاده به چاپ رسیده است که به بررسی ي اي لسان مبین دربارهالهه ستاري در مجله
است و سعی در ترسیم ارتباط موضوع محیط زیست در یکی از دفترهاي شعري ودیع سعاده پرداخته

میان طبیعت و انسان در شعر او  دارد. نویسندگان بعد از بررسی اشعار شاعر معتقد هستند که طبیعت 
عر سعاده بوده به طوري که فهم شعر وي مستلزم درک ناپذیر شو عناصر مختلف آن، بخش جدایی

ي اند. دربارهگرا نامیدهها سعاده را شاعر طبیعتهاي برآمده از عناصر طبیعت است؛ از این روي آندلالت
و زندگی مفهوم شهر »ي ارشد نامهنامه اشاره کرد: پایاندو پایان توان بهي نیز میاشعار حافظ موسو

( از 1391« )يحافظ موسو و يمحمد شمس لنگرودو  ینیاعر معاصر مفتون امسه شدر شعر  مدرن
با استناد به  تهیاز شهر و مدرن یمیمفاه هاي شهرنشینی در پی بررسیحسن خدابنده که با بیان ویژگی
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نویسنده ابتدا بارزترین  متون اشعار این سه شاعر و در نهایت اثبات این مقوله در شعر آنان است.
گرایی را شرح داده و زدایی، تنهایی، یأس، فردگرایی و پوچادبیات مدرنیسم چون تقدس هايویژگی

کند. در فصل بعد نویسنده این مباحث نظري عنوان یک نظریه تبیین میسپس شهر و شهرنشینی را به
فظ ي شعر حادرباره گریدي ارشد هنامانیپاهد.  درا در شعر شاعران منتخب مورد واکاوي قرار می

 ریام ( از1393« )یرانابررسی تحلیلی مناسبات فرم ومعنى در شعر دهه هفتاد » موسوي با عنوان
 این مباحث يهنیشیسپس پ داده ورا ارائه  توامسائل مربوط به شکل و محاست که  یجانشهف يمهدو

 لیرساله مربوط به تحل نیابخش پایانی . کرده است یبررس یو شرق یمنتقدان غرب دگاهیرا از د
 وجود شعر کی تنها ي بررسی شعر هر شاعربرا کهفرم و محتوا است  يبارهشاعران در يهادگاهید

 شده است.  لیتحل ي از جهت فرم و محتواتا حد يحافظ موسوتنها یکی از شعرهاي   ؛ از این رويدارد
اي نه تنها در هاي نشانهنقش هاي تولیداز آنجا که تاکنون هیچ پژوهش مستقلی به بررسی شیوه

هاي تولید نقش شعر موسوي و سعاده بلکه در هیچ اثر ادبی دیگري نیز نپرداخته است، واکاوي شیوه
 اي موضوع این پژوهش قرار گرفت.نشانه

اي مشترک به دست داده شد که نقش نشانه 10با بررسی دو شعر مذکور از موسوي و سعاده، 
اي شده هاي نشانهشناسی اکو به تبیین مسیرهایی که منجر به تولید این نقشي نشانهمطابق با نظریه

هاي هاي تولید نقشبندي شیوهطور که در بخش نظري شرح دادیم طبقهاست، خواهیم پرداخت. همان
رخداد را با  _ي نوعي تجزیه و رابطهاي براساس چهار معیار بنا شده است که ما دو معیار شیوهنشانه
ها را تحت سه عنوان در شعر موسوي و سعاده بررسی خواهیم کرد. بدیهی گر ادغام کرده و آنیکدی

ها به ترسیم مقاصد و هاي مرتبطی را  نیز دارا  باشد که تبیین آناست که هر عنوان زیر مجموعه
  سبک ادبی دو شاعر یاري خواهد رساند.

 بحث و بررسی -2
 د رخدا _ی نوع ی تجزیه و رابطهشیوه

)رامین و « گذارداي را به نمایش میاي بسیار پیچیدهشناسی شعر نظام نشانهنشانه»از آنجا که 
)چندلر « شوندها هنگام خوانش متون، در ارجاع به رمزگان مناسب، تفسیر مینشانه»(؛  و  133پور غلام
توان اي، میهاي نشانهشي نقي هر مخاطب درباره(؛ لذا با توجه به اطلاعات موجود در دانشنامه224

هاي پیش رمزگذاري شده و کم رمزگذاري شده تقسیم کرد. در نقشها را به دو بخش پیشاین نقش
ي میان نوع )بیان( و رخداد )محتوا( آسان است؛ به طوري که در آن رمزگذاري شده تشخیص رابطه

طور مناسب توسط یک سیستم شود. این رابطه، بهمحتوایی مشخص به یک نوع بیان دقیق مرتبط می»
(  اما در 24، 1979)اکو «  شده است بینیپیشبیان ثبت شده و به همین ترتیب، توسط یک رمز معین 
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یک بیان مستقیماً به محتواي »هاي کم رمزگذاري شده تشخیص این رابطه آسان نیست؛ زیرا نقش
وطه هنوز وجود ندارد یا به این دلیل مرب شود؛ خواه به این دلیل که نوع عبارت آن، اختصاص داده می

هاي در ادامه انواع نقش (24« )آوردکه نوع بیان با نوع محتوا یکسان است و نسبت دشوار را پدید می
 رخداد هریک را براساس نوع رمزگان تبیین خواهیم کرد: _ي نوع اي این دو شعر و رابطهنشانه

هایی اي هستند که همواره دادهدستوري شدهاي پیش رمزگذاري شده واحدهاي هاي نشانهنقش
ها، از پیش تعیین شده و ي فرهنگی این نقشي مخاطب یافت. پشتوانهتوان در دانشنامهاز آن را می

ي نوع )بیان( و رخداد کند؛ لذا رابطهي میان بیان و محتوا را ادراک میمفسر با اندکی تأمل رابطه
ي ها که از رابطهو سعاده این نقش آسان است. در شعر موسوي ها داراي نسبت)محتوا( در این نقش

 بسامد مشترک دارد: 5میان بیان و محتوا پدید آمده است، 
 (. 645)موسوي  « هایتان قلمرو مرگ استمرگ، مرگ، مرگ/ کتاب»
 (.295معناي مرگ است[ )سعاده ]نوشتن هم« الکتابة، مرادفٌ للموت»

در این بخش از شعر موسوي و سعاده، همراهی نویسندگی و مرگْ بیان و محتواي آن روح نابسامان 
ها را سرشار از تصویر مرگ کرده است. درک هاي فکري هنرمندان جامعه است که نوشتهو دغدغه

دبی ا _هاي اجتماعیي رمزگانهمبستگی بیان و محتوا در این بخش از دو شعر آسان بوده و به واسطه
ها که از واحدهاي فرهنگی نویسندگی و مرگ برگرفته شده است، پدید آمده است. این رمزگان نوشته

 کند.  را فضایی براي ابراز احساسات، افکار  و مسائل  جامعه معرفی می
 هاي زندگی در قالب توفان است:اي مشترک این دو شعر، ترسیم ناگواريهاي نشانهاز دیگر نقش

 (. 640)موسوي  « هاي مرگباري توفانهاي پست بود./ زمانهي افقي ما، زمانهاما زمانه»
)سعاده « تائهٌ فی العاصفة وأبحث عن ألة! تائهٌ ومنهوب. نهبتنی الریحُ/ وأرید استرادَ ممتلکاتی»
من و  /غارت کردگردم! گم شده و غارت شده. باد مرا  یم يوفان گم شده و به دنبال ابزارتدر ( ]301

 [.رمیرا پس بگ میهاییدارا واهمخیم
اند. توصیف هاي جهان، از واحد فرهنگی توفان استفاده کردهدو شاعر به منظور ترسیم دشواري

موسوي از توفان حوادث، موجز و تنها با صفت مرگبار همراه است، در حالیکه سعاده جزئیات بیشتري 
هر اي مؤثرتر است، اما بهتواي این نقش نشانهاز این توفان به دست داده است. این امر در درک مح

هاي ذهنی، آسان است. زمینهي میان بیان و محتوا در این بخش، به سبب پیشسوي درک رابطه
اي ناگوار  است که از واحد توفان اي اجتماعی و فرهنگی و بیانگر  حادثهرمزگان این نقش نشانه

 برگرفته شده است.  
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اي این دو شعر عدم ایجاد مکالمه یا متن است که در قالب واژگانی که هاي نشانهاز دیگر نقش
 اند، صورت بیانی یافته است: گی نرسیده و متولد نشدههنوز به واژه

گی نرسیدند/ زبان ما/ زبان همین هایی که هرگز به واژهاما به یاد داشته باش/ از احتمال واژه»
 (644)موسوي  « ر ذهنشده دهاي سقط هاست/ زبان واژهاحتمال
جَحافلٌ کثیرةٌ مرتّ حوافرُها فوقَ کلماتِنا. دَهَسَتها قبلَ أن ننطقَ/ بها، دَهَسَتها حتی قبلَ أن تولد./ »

هاي ( ]سم314)سعاده   «حین نتکلّم، نرصف جُثَثاً./ لیست لدینا لغةٌ. لدینا حَشرجاتٌ، من لغةٍ قَتیلةٍ، غابرة
کلماتمان گذر کرد، / پیش از آنکه با آن سخن گوییم آن را لگدمال کرد، قبل لشکریان فراوانی بر فراز 

کنیم./ گوییم، جسدهایی را به صف میهنگام که سخن میاز آنکه متولد شود آن را لگدمال کرد، / آن 
 ي قدیمی[.شده هایی داریم در حال احتضار از زبان کشتهزبانی نداریم. ناله

تر از شعر موسوي است. سعاده از بین رفتن کلمات ز شعر سعاده پررنگعنصر خیال در این بخش ا
گی هایی مرده که به واژههدهد در حالیکه موسوي مستقیماً از واژها نسبت میمتولد نشده را به سم اسب

هاي بیانی که عدم ایجاد هر نوع گوید. درک محتواي این صورتاند، بدون بیان سبب سخن مینرسیده
ادبی پدید آمده، آسان است. این رمزگان -تاري یا خوانداري است و براساس رمزگان اجتماعیمتن نوش

 نشانگر اغراض انسان براي خلق ارتباط با دیگران یا بیان احساسات و عقاید است.  
 در شناسینشانه هاينقش دیگر از کشندگی زبان و جاسوسی قالب انسان در زبان قدرت ویرانگري

 :ستا شاعر دو شعر
مان/ لو ما با  زبان به مهر نبودیم/ زیرا زبان جاسوس ذهن بود/ و ما را/ در پیشگاه مستنطقان»

 (642)موسوي  « دادمی
 کشی[.( ]اي برآمده از دهانم قطعاً مرا می293)سعاده  « یا طالعةً من فمَی إنّکِ تَقتَلیننی!»

کشد، ی زبان، آن را به تصویر میاي که جاسوس بودن و کشندگبا دقت در این دو نقش نشانه
ي شود و این دلالتی بر پشتوانه، به دست داده می«دهد بر بادزبان سرخ سر سبز می»المثل : ضرب

اي هاي این نقش نشانهاي است که درک آن را آسان کرده است. رمزگانفرهنگی قوي این نقش نشانه
نگی جاسوس بودن و کشندگی زبان است. فرهنگی است که منتسب به واحد فره _از  نوع اخلاقی

عنوان موسوي به جاي استفاده از کلمات، زبان و سعاده کلمه و همچنین دهان را که ابزار تکلم است، به
 بیان برگزیده است.

 اي  مشترک در این دو شعر است: هاي نشانهاي محبت با تصویر گل از دیگر نقشنقش نشانه
هاي روانت/ به خاک سازد/.../تا در حریر ریگات/ خوشبویم میهاي هنوز پر آوازهگلبا سرخ»

 (650)موسوي « بسپارندم
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وإذا کانت هذه کلّها من المنهوبات، أ لم تکن لی فی الماضی علی/ الأقل  نفسی؟/ وإن لم تکن »
من در گذشته نداشتم  ایغارت شوند، آ نهایا يهو اگر هم( ]301)سعاده  « لی، أرید زهرة، لجثمانها

 [.خواهمیم یگل شجسد ي، من برابراي من نباشد )این جسم( ؟ / و اگر را حداقل خودم
ها هنگام دفن اموات، قرار دادن گل بر تابوت و سپس که یکی از عادات اجتماعی غالب ملتاز آنجا 

اند. درک این رابطه براي بر قبر است؛ لذا موسوي و سعاده آن را چون بیانی براي ابراز محبت برگزیده
اي مرتبط با بیان و محتوا آسان است. در واحد فرهنگی گل و جسد، هاي دانشنامهمخاطب به سبب داده

فرهنگی  که از واحد گل برگرفته شده و بر زیبایی  _محبت منظور نشده و از طریق رمزگان اجتماعی
   شود.دلالت دارد، بیان با محتوا همبسته می

شان از پیش که تداعی»هاي کم رمزگذاري شده، ما با یک گفتمان مواجه هستیم قشاما در ن 
ها غالباً براي مخاطب شناخته شده نیست؛ زیرا (. این نقش33الف، 1397)اکو « رمزگذاري نشده است

خورد و براي ادراک محتوا و همچنین ي وي اطلاعات دقیق و همسویی با آن به چشم نمیدر دانشنامه
عنوان رابط بیان و محتوا  نیاز به کنکاش و جستجوي بیشتر است. اکو اي بههاي نشانهت نقشدریاف

هاي محتوایی مبهم یا داند که بخشمی 1نوعی کهکشان متنی»ها را ي بیان این نقشصورت و ماده
 (. انتخاب نام کهکشان به آن سبب است که بیان31« )دهدمیرا انتقال  2هاي محتواییسحابی

تعدد، کثرت، چند نظري، »(. اکو همواره بر 370)احمدي  « نهایت شکل تأویل شودتواند به بیمی»
( viii، 1989)اکو « عنوان یک فرآیند تعاملی میان خواننده و متننقش خواننده، تفسیر و پاسخ ادبی به

تواند هر تفسیري را نمیتواند باز باشد، اما یک متن باز اگرچه می»ورزد؛ اما با این وجود تأکید می
اي از تفسیرهاي شود، تنها نمونهدر ادامه ذکر می از این روي تفسیرهایی که (9، 1979اکو «)بپذیرد

 ها به دست داد. توان از این نقشمستدل و مرتبطی است که می
در قدرت و اثر تخریب کلمات توان به میي این دو شعر اي کم رمزگذاري شدههاي نشانهاز نقش

 هاي عمل نکرده، اشاره کرد:قالب کهکشان بیانی مین و بمب
دانم/ که حس عتیق پدر فرزندي/ در این مکالمه مفقود است،/ خواهم/ و نیک میترحم از تو نمی»

هاي عمل ها مینگرفت/ ...../ آنمان میهاهاي ما/ جوهر از خون جگراما به یاد داشته باش/ قلم
 (. 641)موسوي « ستي روزگار سیاهینکرده
هذا الشخص الّذي ترونه الآن، الّذي تقرأونه هنا، لیس أنا. هو/ شیءٌ أخر، مُرکبٌّ من کلماتٍ »

)سعاده  « قدیمة رُصفت خطأ بعضها فوق بعض./ إنّه لغتُنا ومُکلمّنا، وفی حنجرته قنبلةٌ تکاد/ تنفجر

___________________________________________________________ 
1. Expressive Galaxy. 
2 . Content nebulae. 
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 است/ يگرید زیچ و. استمی، من ندیانخویم نجایا آنچه آن را، دینیبیکه اکنون م آن( ]316-315
و در  ستما سخنورو مان زبان اواند./هم قرار گرفته ياست که به اشتباه رو یمیاز کلمات قد یبیترک
 [. منفجر شود /نزدیک استاست که  یبمب یشگلو

برگرفته « کلمات»و همچنین واحد فرهنگی « بمب و مین»اي  که از واحد فرهنگی این نقش نشانه
ادبی پدیدآور این رابطه میان بیان و محتوا است. درک این رابطه به  _رمزگان اجتماعی با شده است، 

 سبب نبود موجودیت ملموس، به آسانی میسر نیست. 
ي فرسوده چنین استخراج شعر از  کهکشان بیانی جامه اي مشترک در این دونشانه دیگر نقش

 شده است:
وار از دور: پوستینی کهنه دارم من/ یادگاري ژنده پیر از روزگارانی غبارآلود / صدایی زمزمه»

 (. 648)موسوي  « اي جاودان مانند/ مانده میراث از نیاکانم مرا، این روزگارآلودسالخورده
قدیم  علی کرسیّ .عن ألارضِ أنا العاري، فأمُّد یدي إلى / معطفیها المرمیأحیاناً تحدثنی الذاکرةُ »

وأحاول أن أتدثرّ به./ أُجرب أن أقنعَ نفسی بأنیّ، من هذه الخیوطِ البالیة، سأصنع کنزةً/ لأولادي./ 
از اوقات خاطره  یگاه( ]302)سعاده   «التوازنُ بین المعطفِ والکنزةِ المکرورةِ/ وإلا ألأرضُ ستقع

 /کنم.یاش دراز مختهیدورر يپالتو سويدستم را به ، پس ام، من برهنهگویدسخن می میبرا نیسرزم
خودم را متقاعد کنم  کنم تاتمرین می./ مانچیآن بپ باکنم خودم را یم یو سع یمیقد یصندل کی يرو

و ژاکتِ تکراري تعادل میان پالتو  /.مفرزندان يبرا /خواهم ساختژاکت  کیفرسوده،  يهانخ نیکه از ا
 است/ وگرنه زمین فرو خواهد ریخت[.

که  با قرار گرفتن در  1است آخر شاهنامهاخوان در دفتر « میراث»شعر موسوي، تضمینی از شعر 
ي شعر موسوي، از لحاظ محتوا تغییراتی متناسب با سایر اجزاي سخن یافته است. بافت و زمینه

را « : پالتویی دورانداختهمعطف مرمی»و سعاده « پوستینی کهنه»طور که نمایان است موسوي همان
فت به کار رفته در دو شعر، به اند. با توجه به بابا سحابی محتوایی فرهنگ مکتوب یک ملت برگزیده

اجتماعی برآمده _اي که با رمزگان فرهنگیتر باشد. این نقش نشانهرسد که این تفسیر متناسبنظر می
ي پوسیده پدید آمده است با پوشانندگی و قدمت تناسب دارد؛ پوشانندگی جامه از واحد فرهنگی جامه

مسو است. درک این نقش نیز به سبب نبود ي فرهنگ و پوسیدگی آن با قدمت فرهنگ هبا گستره
 ي اجتماعی از پیش تعریف شده با نسبت دشوار میسر است.گنجینه

ها در شعر موسوي و اي  دیگر از این نقشحرکت به سمت هدف در قالب کشتی کلمات نمونه
 سعاده است: 

___________________________________________________________ 
 ر. ک. مهدي اخوان ثالث. )1369(. آخر شاهنامه. چ 9. تهران: انتشارات مرواريد. ص 33. .1
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 (. 639 )موسوي« هاي خیال برانیمتوانستیم/ با کلمات خویش، کشتی بر آبما نیز می»
هایی بر بزاق خوانیم، کشتی( ]ما ترانه می308)سعاده  « نحن نُغنّی، سُفُنٌ تبحرُ علی لُعاب رَغَباتِنا»

 کنند[.هایمان حرکت میخواسته

اي مخاطب همسو نیست؛ لذا نوعی کهکشان ي کلمات با دانش دانشنامهحرکت کشتی به واسطه
هایی ی محتوایی آن حرکت و تلاش انسان به سمت خواستهآید که سحاببیانی با نسبت دشوار پدید می

اجتماعی است _اي رمزگان ادبیي فرهنگی این نقش نشانهشوند. پشتوانهاست که بر زبان رانده می
 که از واحد فرهنگی کلمات و کشتی برگرفته شده است. 

 اي این دو شعر اعتلا در قالب گیاه است:هاي نشانهاز دیگر نقش 
اي تلخ/ در خاطر هیچ آدمیزادي نمانم/ من سته از دور:/ من آمدم تا بگذرم چون قصهصدایی خ»

 (649)موسوي  « اي دیگر برویدروم/ تا شاخهمی
( ]کیمیاي 320)سعاده  « نقلب کیمیاءنا إلی نبات، فیصیر فی داخلنا شجرٌ صامتٌ وعشبٌ رقیقٌ»

 شود[.مبدل می فیلط گیاهیو  ساکت یدرخت بهمان در درون پس، دهیمتغییر می اهیبه گ وجودمان را
منوچهر آتشی در دفتر « آهنگ دیگر»طور که نمایان است شعر موسوي تضمینی از شعر همان

است. رویش درخت نوعی کهکشان بیانی براي سحابی محتوایی اندیشه با نسبت دشوار  1آهنگ دیگر
ي این رویش به افرادي غیر از شاعر ي مخاطب ثبت نشده است. در شعر موسواست که در دانشنامه

اي با رمزگان نسبت داده شده اما در شعر سعاده رشد و نمو آن در وجود خود شاعر است. این نقش نشانه
که از واحد  درخت برگرفته شده و بر اعتلا و رشد دلالت دارد، بیان را  با محتوا همبسته  فرهنگی _ادبی
 سازد.می

هاي دارند از دیگر نقشون در خاک که مفهوم پند و اندرز را بیان میهاي گوینده و مدفاستخوان
 اي در این دو شعر است:نشانه
 (.643)موسوي « گویدذره حکایت را بازمیرود در خاک و ذرهکه فرو می یا استخوان»
هناک کلمات تطلع من تحت التراب، أسمعُها تخرجُ من بین الفکوک/ العظیمة المتناثرة لموتى »

شنوم یها را م، من آنآوردسر برمیخاک  ریاز ز ی است کهکلمات( ] 305)سعاده  « فنوا من ألف عامدُ
 آید [.بیرون می انددفن شده شیهزار سال پ ی کهمردگاني هپراکندي/ بزرگ هاکه از آرواره

عنوان کهکشان بیانی گویی آن بههاي مدفون در خاک و سخنتصویري که دو شاعر از استخوان
 به کهکشان نام کند. انتخابگرفتن را با نسبت دشوار ترسیم میدهند، سحابی محتوایی عبرتارائه می

 را یرمتفاوت و کهکشانی از تعاب تعابیر خاک، در سخنگوي مدفون استخوان تصویر که است دلیل این

___________________________________________________________ 
 ر.ک. منوچهر آتشي. )1394(. مجموعه اشعار. ج1. چ 3. تهران: نگاه. صص 25-24. 1
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 ندارد ي آن وجودروشنی درباره اطلاعات ي مخاطبدانشنامه در زیرا کند؛می تداعی مخاطب ذهن در
 کارکرد این. سازد برقرار رابطه محتوا و بیان متن، میان بافت به توجه تا با دارد نیاز مخاطب و

 واحد از که برآمده به گذشتگان اعتباربخشی فرهنگی_اجتماعی رمزگان به استناد با شناختینشانه
 است. شده پدیدار کلمات است، فرهنگی واحد همچنین و استخوان فرهنگی

 فعالیت فیزیکی زبانی برای تولید بیان 
هاي مادي براي تولید بیان است که گاه ترکیب چند فعالیت با اي نیازمند فعالیتهر نقش نشانه
 3، ابداع2، واگویه1ها را به چهار نوع بازشناسیفعالیتشود. اکو این ي صورت بیان مییکدیگر پدیدآورنده

اي عنوان نمونهدهد که در آن به یک شی بهموقعیتی را شرح می»اشاره تقسیم کرده است.  4و اشاره
همسو است.  5هامادهشود و با هم( می112)ردفورد « اي که خود عنصري از آن است، اشارهاز طبقه

ها، بیان و محتوا از یک نوع و ماده است؛ لذا در شعر مادهآنجا که در هم( از 76الف، 1397)ر.ک اکو 
در ادامه سه روش بازشناسی، موسوي و سعاده که برآمده از خیالی شاعرانه است، نمود چندانی ندارند. 

 .هاي مادي تولید بیان در شعر دو شاعر، تبیین خواهیم کردعنوان بارزترین فعالیتواگویه و ابداع را به
 بازشناسی

ها و ي مخاطب را بر نگرشدهد تا توجهکارهایی است که فرستنده انجام می»بازشناسی همان 
« هاي رفتاري در افراد دیگر باشداي به منظور استنباط واکنشمقاصد خود  متمرکز کند و وسیله

هایی سازيشبیه»اثرها شود. اعمال می 8هاو نمایه 7، علائم6( . بازشناسی از طریق اثرها175، 1976)اکو
مانند اثر  اند.توسط قرارداد رمزگذاري شده»هستند که  .(249« ) بین مدل معنایی و بیان فیزیکی آن

« شونداز طریق فرضیه استنتاج می»ها نمایه .(72الف، 1397  )اکو «پاي گربه که نشان از گربه دارد
هاي منتخب شعر موسوي و سعاده تنها علائم به کار بسته هاي بازشناسی در نمونه(. از این روش73)

 شده است.
هاي ارجاعی استفاده ها در کنشتوان از آنمی»هاي شی یا رویداد هستند که علائم همان نشان

حضور »مثلاً  . (223، 1976)اکو  « رمزگذاري شده استبا یک علیت کرد و در این مورد روش ارجاع 
( موسوي و سعاده 73الف: 1397)اکو، « تواند به معناي این باشد که در آنجا آتش وجود دارددود می

___________________________________________________________ 
1 . Acknowledgement. 
2 . Partial replica. 
3 . Invention. 
4 . Ostentation. 
5 Homogeneous materials. 
6 . Fingerprints. 
7. Symptoms. 
8 . Clues. 
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اي ي دانشنامههاي ثبت شده درگنجینههاي بیان خود از علامتبراي آفرینش بخشی از صورت
هاي ي توفانزمانه»: اي ناگوار استي حادثهتوفان، نشانه؛ چنانکه همواره اندمخاطبان استفاده کرده

تقدیم گل به جسد [ و وفان گم شدهتدر ( ]301)سعاده  «تائهٌ فی العاصفة(  »640)موسوي  « مرگبار
هاي سازد/.../تا در حریر ریگات/ خوشبویم میهاي هنوز پر آوازهبا سرخگل»: دال بر ابراز محبت

 شجسد يمن برا( ]301)سعاده     «أرید زهرة، لجثمانها( »650)موسوي  « به خاک بسپارندم روانت/
زیرا زبان جاسوس ذهن »: ي قدرت تخریب زبانو جاسوسی و کشندگی زبان نشانه[.  خواهمیم یگل

قطعاً مرا  اي برآمده از دهانم ( ]293)سعاده  « یا طالعةً من فمَی إنّکِ تَقتَلیننی!( »642)موسوي  « بود
هایتان قلمرو مرگ کتاب»: ها دال بر اندوه درونی و وجود مشکلاتو تصویر مرگ در نوشته کشی [می

( و 295معناي مرگ است [ )سعاده  نوشتن هم ] «الکتابة، مرادفٌ للموت( »645)موسوي  « است
هایی از احتمال واژه»: دارندگی نرسیده و متولد نشده بر عدم خلق متن و مکالمه دلالت هاي به واژهواژه

دَهَسَتها قبلَ أن ننطقَ/ بها، دَهَسَتها حتی قبلَ أن »(. 644)موسوي  « گی نرسیدندکه هرگز به واژه
ها را لگدمال کرد[. ها سخن بگوییم، قبل از آنکه متولد شوند آن( ]قبل از آنکه با آن314)سعاده  «تولد

ي شعري بیان )معلول( و محتوا )علت( است اما در واژگان نمونهدر تمام موارد مذکور به غیر از آخرین 
 متولد نشده بیان )علت( و محتوا )معلول( است.

 واگویه -
دهد که فرستنده هاي مادي براي تولید بیان است و هنگامی رخ میواگویه یکی دیگر از فعالیت

ت یک رخداد داراي خصوصیات در این حال»کند. ( می149ب،  1397)اکو « یک مورد انتزاعی تولید»
هاي ها با روش(، اما صورت آن دستخوش تغییراتی شده است. واگویه23« )فیزیکی رخداد دیگر است

به خلق  3واحدهای ترکیبیو   2بردارسازی،  1ریزی شدههای برنامهمحرکگوناگونی چون 
 بررسی خواهیم کرد.ها را در شعر موسوي و سعاده شوند که آنهاي بیانی منجر میصورت

اي هستند که هدفشان اي از عناصر غیر نشانهمجموعه» ریزی شدههای برنامهمحرک
ي مخاطب موسوي و سعاده از دو روش براي جلب توجه (.84« )برانگیختن واکنش در نزد گیرنده است

اند و آن تکرار و دیگري انتساب صفتی خاص به شی یا مفهومی است که مطابق با دانش استفاده کرده
تکرار سه اي مخاطب پذیرش ارتباط میان آن شیء یا مفهوم و صفت دور از انتظار است. دانشنامه

در شعر سعاده که « معنامرادف: هم»ي و به کار گیري کلمه ي مرگ در ابتداي مقطع شعر موسويباره
 (. 645)موسوي  « هایتان قلمرو مرگ استمرگ، مرگ، مرگ/ کتاب»: تواند معادل تکرار باشدمی

___________________________________________________________ 
1 . Programmed stimuli. 
2 . Vectorization. 
3 . Combinatorial units. 
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تکرار زمانه در شعر موسوي معناي مرگ است[ و ( ]نوشتن هم295)سعاده  « الکتابة، مرادفٌ للموت»
ي هاي پست بود./ زمانهي افقي ما، زمانهاما زمانه: »شعر سعادهدر « : سرگردانتائه»و تکرار 

در ( ]301)سعاده « تائهٌ فی العاصفة وأبحث عن ألة! تائهٌ ومنهوب»( 640)موسوي  « هاي مرگبارتوفان
: تکرار زبان در شعر دو شاعرو  [ گردم! گم شده و غارت شدهیم يوفان گم شده و به دنبال ابزارت
لیست لدینا ( »644)موسوي  « شده در ذهنهاي سقطهاست/ زبان واژهان همین احتمالزبان ما/ زب»

هایی داریم در حال احتضار ( ]زبانی نداریم. ناله314)سعاده   «لغةٌ. لدینا حَشرجاتٌ، من لغةٍ قَتیلةٍ، غابرة
 شوند.ي قدیمی[ نوعی محرک با روش تکرار محسوب میشدهاز زبان کشته

ما با  زبان : »فت جاسوس بودن براي زبان در شعر موسوي و کشندگی در شعر سعادهاستفاده از ص
)سعاده  « یا طالعةً من فمَی إنّکِ تَقتَلیننی!»( 642)موسوي « به مهر نبودیم/ زیرا زبان جاسوس ذهن بود

زمان  اي انفجاري که هنوزتشبیه کلمات به وسیله کشی[ و( ]اي برآمده از دهانم قطعاً مرا می293
هاي عمل گرفت/ ...../ آنها مینهامان میهاي ما / جوهر از خون جگرقلم»: انفجار آن فرا نرسیده است

« إنّه لغتُنا ومُکلّمنا، وفی حنجرته قنبلةٌ تکاد/ تنفجر( »641)موسوي « ستي روزگار سیاهینکرده
 و [ منفجر شود /نزدیک استاست که  یبمب یشو در گلو ستما سخنورو مان زبان او ]( 316)سعاده  

ذره حکایت را رود در خاک و ذرهکه فرو می یا استخوان»: انتساب صفت سخنوري به استخوان
هناک کلمات تطلع من تحت التراب، أسمعُها تخرجُ من بین الفکوک/ ( »643)موسوي  « گویدبازمی

، آوردسر بر میخاک  ریاز ز ی است کهتکلما ]( 305)سعاده  « العظیمة المتناثرة لموتى دُفنوا من ألف عام
بیرون  دفن شده اند شیهزار سال پ ی کهمردگاني هپراکندي بزرگ هاشنوم که از آروارهیها را ممن آن

 ها در قالب انتساب صفت نامتناسب هستند.ترین محرک، مهم[ آیدمی
کند. جمله را معین میعنصري نحوي است که بخشی از محتوارا انتقال داده و جهت »بردارسازي 

ي ي نوشته شده و زمانی، براي جملهزند. جهت جمله )مکانی براي جملهگفتار پیر پل را میمثلا در پاره
هایی هستند بردارها دال»(. در واقع 84الف، 1397)اکو « سازدشده( امکان فهم محتوا را میسر میگفته

دهند. براي نمونه، پیکانی که به سمت نشان میهاي مکانی و زمانی مدلول خود را که همان ویژگی
 (.150ب، 1397)اکو « کندراست است، مدلول )از سمت راست بروید( را منتقل می

توانستیم/ با کلمات ما نیز می»در شعر موسوي و سعاده حرکت به سمت هدف در قالب کشتی: 
)سعاده  « رُ علی لعُاب رَغَباتِناسُفُنٌ تبح»(. / 639)موسوي  « هاي خیال برانیمخویش، کشتی بر آب

کنند[ و روییدن گیاه از وجود هایمان حرکت میهایی بر بزاق خواستهخوانیم، کشتی( ]ما ترانه می308
نقلب کیمیاءنا إلی نبات، فیصیر فی ( »649)موسوي  « اي دیگر برویدروم/ تا شاخهمن می»انسان: 

در  پس، دهیمتغییر می اهیبه گ ( ]کیمیاي وجودمان را320)سعاده  « داخلنا شجرٌ صامتٌ وعشبٌ رقیقٌ
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اي هستند که براساس هاي نشانهشود[. نقشمبدل می فیلط گیاهیو  ساکت یدرخت مان بهدرون
کنند. کشتی در دریا حرکاتی بردارسازي پدید آمده و مفهوم جهت را در فضا و زمانی معین تداعی می

ي ترین وظیفهرشد در خاک حرکتی صعودي دارد. بدیهی است که مهممستقیم دارد و گیاه نیز به منظور 
 اي است. این نقش دستوري که منجر به بارزتر شدن محتوا شده است، تسهیل در دریافت نقش نشانه

ترین شده بر شناخته»هاي واگویه هستند که واحدهاي ترکیبی یکی دیگر از زیرمجموعه 
و واحدهاي بیانی تولید شده به شکل اختیاري با یک یا چند واحد باشند قراردادهاي بیانی حاکم می
در این دو شعر، گاه صورت بیان از دو واحد مجزا (. 79، 1397)اکو  « گیرندمحتوایی در ارتباط قرار می

ترکیب ها با یکدیگر، دریافت محتوا را تسهیل بخشیده است. چنانکه است که ترکیب آن تشکیل شده
« هاي خیال برانیمتوانستیم/ با کلمات خویش، کشتی بر آبما نیز می»: واحد کلماتواحد کشتی با 

خوانیم، (. ]ما ترانه می308)سعاده  « نحن نغُنیّ، سُفُنٌ تبحرُ علی لُعاب رَغَباتِنا(  »639)موسوي   
 :مین /بادغام واحد کلمات با واحد بمکنند[ و همچنین هایمان حرکت میهایی بر بزاق خواستهکشتی

ي روزگار هاي عمل نکردهها مینگرفت/ ...../ آنهاهامان میهاي ما / جوهر از خون جگرقلم»
 (. ]او316)سعاده  «إنّه لغتُنا ومُکلمّنا، وفی حنجرته قنبلةٌ تکاد/ تنفجر(. »641)موسوي  « ستسیاهی

ترکیب سخن با و نیز  [منفجر شود /نزدیک استاست که  یبمب یشو در گلو ستما سخنورو مان زبان
( 643)موسوي  « گویدذره حکایت را بازمیرود در خاک و ذرهکه فرو می یا استخوان»: استخوان

هناک کلمات تطلع من تحت التراب، أسمعُها تخرجُ من بین الفکوک/ العظیمة المتناثرة لموتى دُفنوا »
شنوم که از یرا م هان، من آآورندمیسر برخاک  ریاز ز ی است کهکلمات( ]305)سعاده    «من ألف عام

آیند[ منجر به خلق بیرون می انددفن شده شیهزار سال پ ی کهمردگاني هپراکندي بزرگ هاآرواره
 اي ویژه شده است.واحد بیانی جدید با محتوا و نقش نشانه

 ابداع 
« نکرده استي ثابتی از محتوا را تبیین فرهنگ هنوز گونه»دهد که ابداع هنگامی رخ می

ها تا حد امکان تقابل مستقیم شناسی مبهم هستند. آننشانهت ابداعا»(؛ از این جهت 153ب، 1397)اکو
 1ابداع با ترکیب دو روش  تناسب (.256، 1979اکو )«کنند و بیشتر تحت رمزگذاري هستندایجاد نمی

که ارتباط یک به یک با نقاط نقاطی در فضاي مادي بیان هستند »ها تناسبآید. پدید می 2و فرافکنی
عنوان مکمل (. فرافکنی نیز به100-110الف، 1397)اکو « فضاي مادي یک موضوع واقعی دارند

ي آن آثار به دست آمده در سطح بیان، وسیلهي یک قرارداد نگاشت است که بهنتیجه»تناسب، 

___________________________________________________________ 
1 . Congruence. 
2 . Projection. 
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کنند که در آن وع محتوا میي عقب و تصور از نهایی هستند که فرد را مجبور به ترسیم نقشهمحرک
که باید مشترکاتی را در  این بدان معنا است (249)اکو   «توان مشاهده کردتنها یک رخداد بیانی را می

هاي صورت بیانی نیست، برقرار فضاي رخداد بیانی با همنوع آن در عالم واقع که داراي تمام ویژگی
بط با رخداد بیانی در فضاي یک مدل معنایی نقش کرد و سپس با ارجاع به محتوا و انتخاب نقاط مرت

 اي را پدید آورد.نشانه
ابداع با ایجاد تناسب میان کشتی توصیف شده در متن با کشتی اي از کلمات، در تصویر کشتیییهه

فرافکنی از کشتی بر عنصر حرکت  و کلمات بر  قصد، موجب خلق  محتواي جدید  حقیقی و سپس
( 639)موسوي  « هاي خیال برانیمبا کلمات خویش، کشتی بر آب»: شده استحرکت به سمت  هدف 

هایی بر بزاق خوانیم، کشتی( ]ما ترانه می308)سعاده  « نحن نُغنّی، سُفُنٌ تبحرُ علی لعُاب رَغَباتِنا»
 کنند[.هایمان حرکت میخواسته

ي مین/ بمب در عالم و مادهتا  میان  کلمات بمب مانند و صورت نند در بخش دیگر دو شاعر برآ 
ها با ي آنواقع  تناسب برقرار سازند. این تناسب با نظر داشتن ویژگی خاص  کلمات و قدرت نهفته

نکرده هستند؛ بنابراین پدیدآمدن هایی عملگردد. اما در شعر دو شاعر کلمات بمبقدرت بمب میسر می
عمل نکرده  بر قدرت پنهان، محتواي احساسات نشده و بمب نشانه با فرافکنی کلمات  گفتهاین نقش

هاي ها مینگرفت/ ...../ آنهاهامان میهاي ما / جوهر از خون جگرقلم»: سرخورده را پدید آورده است
إنّه لغتُنا ومُکلمّنا، وفی حنجرته قنبلةٌ تکاد/ » (.641)موسوي  « ستي روزگار سیاهیعمل نکرده

منفجر  /نزدیک استاست که  یبمب یشو در گلو ستما سخنورو ن مازبان ( ]او316)سعاده  «تنفجر
  [.شود

در تصویر رویش درخت، بعد از ایجاد تناسب میان صورت بیانی این درخت و درخت حقیقی، 
اي دیگر تا شاخه»: فرافکنی از درخت بر رشد و بالندگی، موجب ایجاد محتواي اعتلا و تفکر  شده است

( ]کیمیاي 320)سعاده « نقلب کیمیاءنا إلی نبات، فیصیر فی داخلنا شجرٌ( »649)موسوي  « بروید
 شود[.  مبدل می یدرخت مان بهدر درون پس، دهیمتغییر می اهیبه گ وجودمان را 

 جهت از واقع عالم در استخوان با استخوان این میان تناسب نوعی  سخنگو استخوان تصویر در
  است. سخنگو شعر در  حقیقت استخوان برخلاف این زیرا دارد؛ آن وجود همگی نه و هاویژگی برخی
 می پدیدار گرفتن پند  جدید محتوایی نصیحت، بر  سخن  و قدمت بر استخوان  فرافکنی با  سپس
هناک » (643)موسوي   « گویدذره حکایت را بازمیرود در خاک و ذرهکه فرو می یا استخوان»: گردد

کلمات تطلع من تحت التراب، أسمعُها تخرجُ من بین الفکوک/ العظیمة المتناثرة لموتى دُفنوا من ألف 
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ي هاشنوم که از آروارهیها را م، من آنآوردسر بر میخاک  ریاز ز ی است کهکلمات( ]305)سعاده    «عام
 ید[. آبیرون می دفن شده اند شیهزار سال پ ی کهمردگاني هپراکندبزرگ 

ي کهنه، تناسب میان پوستین/)معطف: پالتو( با پوشش و سپس فرافکنی پوستین در تصویر جامه
و پالتو بر آداب و رسوم و  کهنه  بر قدمت،  موجب خلق محتواي فرهنگ مکتوب تحت عنوان ابداع 

( 302ده  )سعا« فأمُّد یدي إلى / معطفیها المرمی»( 648موسوي «)پوستینی کهنه دارم من» شده است:
 [.کنمیاش دراز مختهیدورر يپالتو سويدستم را به ]پس 

هاي بیانی، به یک فعالیت اکتفا طور که نمایان است موسوي و سعاده گاه براي خلق صورتهمان
اند. در جدول زیر این نکرده و با ترکیب چند فعالیت زبانی فیزیکی زمینه را براي این مهم مهیا کرده

بارزتري قابل مشاهده است. این جدول تحت عنوان فعالیت زبانی فیزیکی مورد  ها به صورتترکیب
این نکته ضروري به پرهیزیم. ذکر ي آن مطالب میاست و اکنون از تکرار دوبارهبررسی قرار گرفته

اي از هر فعالیت زبانی فیزیکی صورت بیان نمایان است؛ مثلاً رسد که در این جدول چکیدهنظر می
با فعالیت بازشناسی و واگویه پدید آمده است. بازشناسی با علائم و واگویه « هامرگ در نوشته»تصویر 

با فعالیت واگویه و «  ها با کلماتحرکت کشتی»شده محقق شده است. ریزيهاي برنامهبا محرک
اسب ابداع تولید شده است. واگویه شامل روش بردارسازي و واحدهاي ترکیبی و ابداع شامل روش تن

 و فرافکنی است. 
 

         بازشناسی بیان
 واگویه 

 ابداع                

  ✓      ✓ هامرگ در  نوشته
  ✓      ✓ توفان

جاسوسی و کشندگی 
 زبان

✓     ✓  

خوشبو کردن جسد با 
 گل

✓   

گی واژگان به واژه
 نرسیده و متولد نشده

✓    ✓  

 ✓ ✓     حرکت کشتی با کلمات
 ✓ ✓           درخترویش 

 ✓ ✓    کلمات بمب مانند
 ✓ ✓   ی فرسودهجامه
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 ✓ ✓   استخوان سخنگو

 فعالیت زبانی فیزیکی برای تولید بیان: 2جدول
 1گیری پیوستارشکل  

ماده و دگرماده )انگیخته و هم توان به دو نوع با محتوا را از لحاظ ماده می همبستگی هر بیان
ماده، بیان و محتوا از یک نوع هستند مثلاً یک درخت مثالی تقسیم کرد. در پیوستارهاي هم 2اختیاري(

تابع »ي انگیخته باشد. دگرمادهها این ارتباط برقرار نمیها است، اما در دگرمادهبراي دیگر درخت
ه شده ي آتش انگیختمثلاً دود که نشانگر وجود آتش است، به واسطه ي علت و معلولی استرابطه

( این 37الف، 1397)ر.ک اکو  « ي آموخته شده استي اختیاري مبتنی بر یک قاعدهاست اما دگرماده
شوند، اما قرارداد در توسط قرداد رمزگذاري می»ها در ذهن مخاطب بدان معنا است که نوعی دانسته

ع تجربیات هستند هاي ارجاعی و استنتاجی که تاباینجا نوعی کسب تجربه است، یعنی یک رشته کنش
شوند. به تدریج که شناختی منتهی میاند و به تدریج به ادعاهاي فرانشانهکه هنوز رمزگذاري نشده

اي که ابتدا توسط ي همبستهدهد، رابطهادراک تجربی فلان رویداد را به فلان بازنمایی پیوند می
هاي به کار گرفته جدول زیر انواع بیان (.  در72« )شودعنوان  قاعده وضع میاستنتاج القا شده است، به

ها را تحلیل شده در دو شعر منتخب موسوي و سعاده را از جهت ماده مورد واکاوي قرار داده و سپس آن
 خواهیم کرد:

 نوع ماده )ارتباط بیان و بیان/ محتوا
 محتوا(

ی انگیخته: بیان )معلول( محتوا دگرماده ها/ اندوه درونیمرگ در  نوشته
 )علت(

ی انگیخته: بیان )معلول( محتوا دگرماده خوشبو کردن جسد با گل/ ابراز محبت
 )علت(

 ی اختیاریدگرماده توفان/ مشکلات زندگی
حرکت کشتی با کلمات/ حرکت به سمت 

 هدف
 ی اختیاریدگرماده

 ی اختیاریدگرماده رویش درخت/ پیدایش تفکر جدید
 کلماتی که بمب عمل نکرده هستند/

 قدرت و اثر تخریب
 ی اختیاریدگرماده

 ی اختیاریدگرماده ی فرسوده/ فرهنگ مکتوبجامه
___________________________________________________________ 
1 . continuum formation. 
2 .Homogenous and heterogeneous (voluntarily or motivational). 
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 ی اختیاریدگرماده استخوان سخنگو/عبرت
گی نرسیده و متولد نشده/ واژگان به واژه

 عدم ایجاد مکالمه یا متن
 مادههم

جاسوسی و کشندگی زبان/ قدرت 
 تخریب زبان

 مادههم

 گیری پیوستارشکل: 3ی جدول شماره

ها که محتواي اندوه و ناامیدي موجود طور که نمایان است در صورت بیانی مرگ در نوشتههمان
کند، با دگرماده مواجه هستیم؛ زیرا بیان و محتوا از در میان نویسندگان و شاعران جامعه را ترسیم می

باشد؛ چراکه اندوه نویسندگان علت یباشند. از سویی دیگر این دگرماده از نوع انگیخته میک سنخ نمی
ها است. تصویر خوشبو کردن جسد با گل که محتواي ابراز محبت را دربر تکرار تصویر مرگ در نوشته

هاي لطف و محبت به مردگان، ي دیگر در این دو شعر است؛ زیرا یکی از نشانهي انگیختهدارد دگرماده
  هاي خوشبو بر قبور آنان است.قرار دادن گل

ي اختیاري است؛ زیرا اما تصویر توفان که محتواي مشکلات بشریت را به همراه دارد، دگرماده
اینکه صورت بیانی توفان دلالت بر رنج انسان داشته باشد، امري قراردادي و برآمده از فرهنگ ملت 

را وسوي مقصود ي کلمات انسان نیز که محتواي حرکت به سمتها است. حرکت کشتی به واسطه
ي ي میان این بیان و محتوا تابع رابطهي اختیاري است؛ زیرا دریافت رابطهکند دیگر دگرمادهتداعی می

شده مستند است. صورت بیانی رویش درخت  نیز که هاي آموختهعلت و معلولی نیست و بر قاعده
هاي که براساس دانستهي اختیاري رایج در شعر شاعران است محتواي اعتلا و رشد را دربردارد، دگرماده
کنند، مانند که محتواي اثربخشی و قدرت تخریب را بیان می معینی رمزگذاري شده است. کلمات بمب

ي محتواي فرهنگ مکتوب یک ملت است و استخوان سخنگویی اي که دربرگیرندهي فرسودهجامه
هاي کند از دیگر دگرمادهیکه محتواي پند و اندرز را با توجه به بافت متن در ذهن مخاطب تداعی م

هاي معینی اختیار اختیاري این دو شعر هستند که براساس تجربیات مخاطب و به صورت رمزگان
گی نرسیده و متولد نشده ماده  نیز مواجه هستیم. واژگان به واژههم  دو  شعر با دو بیان اند. در اینشده

توان باشند، یعنی میارند از حیث ماده مشابه میکه محتواي عدم ایجاد مکالمه یا خلق متن را دربرد
واژگان را با مکالمه ومتولد نشدن و نرسیدن را با عدم در یک طبقه قرار داد. جاسوسی و کشندگی زبان 

هاي این دو شعر است؛ زیرا امکان مادهکند از دیگر همنیز  که محتواي قدرت تخریب زبان را بیان می
 گی با تخریب در یک طبقه وجود دارد. قرار گرفتن جاسوسی و کشند

ها مادههاي انگیخته و همهاي منتخب در این دو شعر، بسامد دگرمادهبا بررسی پیوستارهاي نمونه
هاي رسد که بافت و فضاي شاعرانه مجال مناسبی براي بروز بیانرا اندک و مشابه یافتیم. به نظر می
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هاي ریشه در واقعیت دارند فراهم نکرده است، اما دگرماده هاي انگیخته که غالباًماده و دگرمادههم
است و  هاي ذهنی مخاطبان متکی بوده و براساس قرارداد رمزگذاري شدهنستهدااختیاري که بر پیش

 ترین بسامد را در این دو شعر داشت. تري دارد بیشخوانی بیشبا قالب شعر هم
 گیری نتیجه -3

تواند و و بررسی آن در شعر موسوي و سعاده دانستیم که هر واحد بیانی نمیي اکبا استناد به نظریه
 در  وهمچنین دارد حضور آن در که باشد متنی با منطبق آن معناي باید بلکه به هر معنایی باشد،

ي سروده "ي غیابیمکالمه"باشد. از آنجا که فضاي فکري حاکم بر شعر متن اصلی  موضوع راستاي
ها را که من آناین آخرین کلمات است... و بدان] "ا الکلمات الأخیرة... وها أنا أهجرهاإنّه"موسوي و 

سعاده، برخاسته از نقش زبان در زندگی انسان است؛ پس بدیهی است که دو شاعر   کنم[ سرودةرها می
گذاري مفاهیم برآمده از زبان چون کتاب، نوشتن، واژه، مکالمه، قلم، سخنور، ي بیان و جايبا لفافه

 ترانه، صدا، قصه و حکایت در بافتی متناسب، محتواهایی مرتبط با این فضا را خلق کنند. 
اي اي این دو شعر، با استناد به دانش دانشنامههاي نشانهسعاده به منظور تولید نقشموسوي و 

اي اشعار هاي نشانههاي ادبی، اجتماعی و فرهنگی را اساسی براي آفرینش نقشمخاطبان، رمزگان
و از پیش  رمزگذاري شده اي این دو شعر را به دو نوع کمهاي نشانهتوان نقشاند؛ لذا میخود قرار داده

خورد که حاکی از آمیزش می ها به چشمرمزگذاري شده تقسیم کرد. نوعی توازن در انتخاب این نقش
ي رسد که موسوي و سعاده در پی آن نیستند که با غلبهنظر میواقعیت و خیال در این دو شعر است. به

کنند؛ بلکه با ایجاد تناسب  هاي گوناگونهاي کم رمزگذاري شده تماماً خواننده را درگیر تأویلنقش
اند. تشخیص ریزي هدف خود به خواننده نیز در دریافت محتوا یاري رساندهها علاوه بر پیمیان نقش

ي فرهنگی مستحکم این دو شعر، با نسبت دشوار و هاي بدون پشتوانهي بیان و محتوا در نقشرابطه
 هاي رمزگذاري شده با نسبت آسان است.در نقش

هاي انگیخته که گیري پیوستارهاي مادي بیان و محتوا، از دگرمادهشاعر به منظور شکلاین دو 
باشند با بسامدي ها که در آن، صورت بیان و محتوا از یک نوع میمادهتابع قانون علیت هستند و از هم

سامدترین اند پربهاي اختیاري که براساس تجربیات رمزگذاري شدهاند. دگرمادهمشترک استفاده کرده
دهند. بدیهی است که سبک و قالب شعر که متکی بر عنصر پیوستارهاي این دو شعر را تشکیل می

هاي اختیاري در شعر دو شاعر فراهم آورد. خیال و رمزگان است، مجال مناسبی را براي تکرار دگرماده
ی، واگویه و ابداع است. هاي زبانی فیزیکی موسوي و سعاده براي تولید بیان، منحصر در بازشناسفعالیت

ي فرافکنی و هاي از پیش رمزگذاري شده و ابداع با  طریقهبازشناسی با روش علائم تنها با نقش
ها با هر دو نقش به کار گرفته هاي کم رمزگذاري شده متناسب است، اما واگویهتناسب فقط با نقش



 

 

 

 

 

 
 امبرتو اکو هیسعاده:  بر اساس نظر عیو ود یدر دو شعر حافظ موسو یانشانه یهانقش لیتحل 

 

 

 

665 

سازي که پربسامدترین فعالیت ي واگویههاعنوان یکی از روشریزي شده بههاي برنامهشوند. محرکمی
در تولید بیان است، مستند به عنصر تکرار و انتساب صفتی خاص به شی یا مفهومی است که مطابق 

توان متصور شد. موسوي و سعاده با اشراف به اي مخاطب ارتباطی میان آنها نمیي دانشنامهبا گنجینه
ها را در این دو شعر ي خوانندگان است، آنا جلب توجههاي متناقض مطابق باین امر که تکرار و صفت

سازي، مفهوم جهت را در عنوان دیگر روش واگویهاند. بردارسازي نیز بهبه کاربسته و تولید کرده
 نمایاند.اي تبیین کرده و فضا و زمان موردنظر موسوي و سعاده را به خوانندگان میهاي نشانهنقش

ها، بردارها، واحدهاي ترکیبی و علائم در یک واحد بیانی ترکیب محرکموسوي و سعاده غالباً با 
ها به ترکیب چند فعالیت اند. تمایل آناي این دو شعر را پدید آوردههاي نشانهو محتوایی فرهنگی نقش

ي ها توجههاي بیان در القاي محتوا مؤثر است؛ چنانکه محرکزبانی فیزیکی با یکدیگر و خلق صورت
تر کنند، بردارها ابزاري مناسب در نمایان کردن دقیقرا به مقصود شاعران بیشتر متمرکز میمخاطب 

گردند، واحدهاي ترکیبی نیز با در کنار هم قراردادن دو واحد بیانی مجزاي مکان و زمان محسوب می
نیز با  ي افکار و مقصود دو شاعر است وعلائمفرهنگی، واحد فرهنگی نوینی آفریده که دربرگیرنده

طرحی معین به این چارچوب شعري شکلی منطقی بخشیده و شناسایی و فهم هدف شاعران را براي 
اي این دو شعر را در هاي نشانهي تولید نقشکنند.  شاید بتوان تنها تفاوت در نحوهتر میخواننده آسان

ر نیست. این پرداخت گپردازي دانست؛ شگردي که در این شعر موسوي جلوهتمایل سعاده به جزئیات
 کند. به جزئیات که باعث طولانی شدن شعر سعاده شده است، در ادراک محتوا کارسازتر جلوه می
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